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﴿در محضر قرآن كريم﴾
فجر الهي                                                                                              
[bookmark: _GoBack]                                                       زهرا عاشوري
يلداي ظلم را اميد رفته بود؛ زيرا طلايي طلايه داران خورشيد را از پس افق ميديد كه مصمم و استوار در پي هجوم و محو ظلمت و تاريكي است تا آتش اندر بضاعت او افكنده و امّتي را از زنجيرش برهاند و اينچنين بود كه خلايق از پس سالها مبارزه با اين يلداي ستمي كه شاهنشاهياش ميگفتند به انتظار طلوعي نشسته بود تا تاريخ ظلم 2500 ساله را با طلوع اين شمس مذاب نمايد؛ و ديار خويش را از يخ زدگي و سياهي به بهاري شكوفا و روشن بدل نمايد؛ و در اين آرزو آنقدر مشتاق و بي صبر بود كه ميخواست مقدم اين شمس قرن را با خون خويش به استقبال رود و كوه و دره بپيمايد تا زودتر از موعدِ طلوع، جسم و جان را به اشعهي اين خورشيد برساند و آن را جلا دهد.
[bookmark: _ednref1][bookmark: _ednref2]و سرانجام در دوازدهمين روزِ بهمن از سال پنجاه و هفت، مراد عاشقان، جانِ جانان، محبوب پيران، معشوق جوانان، راهبر خدا جويان و راه خداپويان و آن شمس پارسايان و ظلم ستيزان طلوع كرد؛ ﴿وَالْفَجْرِ﴾([1])، يعني او آمد؛ و او امام قرن، خميني(قدّس سرّه) بود. ﴿وَ لَيَالٍ عَشْرٍ﴾([2]) آمد تا ده روز با حرارت بتابد بر امتي كه از ظلم يخ بسته و ديارش به خون رنگين گشته بود. و او بود كه در پايان اين ده روز، صلاي 22 بهمن سر داد و آب شدن يخهاي ظلم را اعلام كرد. آري، او آمد؛ آمد تا با دم مسيحايي خويش، جانهاي نيم جان يافته را به حركت دعوت نمايد و آنان را، راه خدا نماياند و خود بر براق راه نشيند و امت را، راهگشا گردد.
[bookmark: _ednref3]و اينك كه بيست و هشت سال از آن طلوع ميگذرد، آشكارا شاهديم كه چه ميزان اين واصل وارسته، امت را در سلوك خدايي رهگشا بود؛ او جوهرهي خدايي حزب الله را جوششي وصف ناپذير بخشيد، تا جايي كه پيروان راهش، در سير زندگي خويش جز به رضاي خدا نينديشيده و جز به راه او گام بر نميدارند. باشد كه پيوسته اين چنين باشد و حاكميت روح خدايي هر آن بر اين ديار بيشتر و فزونتر گردد و كتاب انقلاب ﴿الۤمۤ � ذلِكَ الْكِتَابُ...﴾([3]) كه شش حرف دارد، تا انقلاب حضرت مهدي(عج الله تعالي فرجه) باقي بماند و به دست حضرتش سپرده شود و تا زماني كه در ميان اين امت است خوب آموخته شود.
<الف> حرف اول انقلاب است.
<الف> يعني الفت، ايثار، ايستادگي و راست قامتي؛ يعني اسلام را ياري دادن و زمينهاي تشنه را آبياري كردن، يعني آفتاب را ديدن و به ستيز تاريكيها رفتن.
يعني آشتي، آزادي، انفاق و احسان.
<نون> يعني نفرت از بديها، نادانيها، بيسواديها و خرافه پرستيها.
[bookmark: _ednref4][bookmark: _ednref5]<نون> يعني ﴿نۤ وَالْقَلَمِ...﴾([4]) را درست خواندن، ﴿...وَ مَا يَسْطُرُونَ﴾([5]) را درست فهميدن.
يعني نانها را سر يك سفره گذاشتن؛ سفرهي ساده و با صفاي مردم، سفرهي خلق خدا.
يعني نان فقر را به دوش كشيدن، نامردي و بي وفايي و نامرديها را فراموش كردن، ناز يتيمان را كشيدن و درد دل آنها را شنيدن و نوك كلاغهاي بيگانه را چيدن.
<قاف> حرف سوم انقلاب است.
[bookmark: _ednref6][bookmark: _ednref7]يعني قول دادن و عمل كردن؛ ﴿يَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...﴾([6])؛‌ و قول و قرارها را فراموش نكردن. به قلّهي ﴿قُل هُوَاللهُ أحَدُ﴾([7]) صعود كردن و در مسير <قال رسولالله(صلّيالله عليه و آله)> قدم زدن. يعني از جادهي <قال الصادق(عليه السلام)>  و <قال الباقر(عليه السلام)> عبور كردن و به <قائم موعود(عج الله تعالي فرجه)> پيوستن. يعني در همهي كارها قصد قربت داشتن، قند محبت در قندان فقرا چيدن، از كينه توزي با خوديها بريدن و از خود بزرگ بينيها اجتناب ورزيدن.
[bookmark: _ednref8][bookmark: _ednref9]<لام> يعني در برابر همهي بتها، <لا> گفتن. يعني لالهها را آب دادن و لانهها را ويران نكردن. يعني به ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتّي تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ...﴾([8]) عمل كردن. يعني <لا إله إلاّ الله> را به دانشگاه بردن و ﴿... لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَيٰ﴾([9]) را در همهي ادارهها و كارخانهها راه دادن.
[bookmark: _ednref10][bookmark: _ednref11]در برابر همهي وعدههاي كوتاه و طولاني، <لا قولّ إلاّ بالعمل>([10]) گفتن و در برابر همهي ميزگردها و تبليغهاي خواب آلود و كسالت آور و آمارهاي گيج كننده، ﴿...لِمَ تَقُولُوَن مَالاَتَفْعَلُونَ﴾([11]) مطرح كردن.
<الف دوم> نيز تكرار همان حرف اول است. يادآوري به آنچه ميدانستيم، ولي از ياد بردهايم.
[bookmark: _ednref12]<باء> حرف آخر صحيفهي انقلاب است. يعني همهي كارها را با نام او آغاز كردن و با نام و نشان او پيش بردن و به پايان و سامان رساندن؛ با گفتن<بسم الله الرحمن الرحيم> آغازيدن و با ﴿اَلْحَمدُلله رَبَّ الْعالَمين﴾([12]) به پايان رساندن.
<باء> بردباري در برابر همهي طوفانها و سختيهاي كمرشكن؛ يعني از آغاز تا فرجام تنها بندهي خدا بودن، تنها از او فرمان پذيرفتن و بردگي بشر را نپذيرفتن.
يعني درها را به روي درماندگان گشودن و با اهداف امام و انقلاب و خون شهدا بازي نكردن.
و اينك! بياييد تا صحيفهي انقلاب را هر روز ورق بزنيم، با طهارت و حضور قلب تلاوتش كنيم و آيه آيهاش را به خاطر بسپاريم. در برابر همهي شيطانها و وسوسهگريهاي پنهان و آشكار <أعوذ بالله> بگوييم. هيچ حرفي از حرفهاي انقلاب را ناگفته و هيچ درد دلي را ناشنيده نگذاريم.
بياييد با ناله و زاري دست نياز به سوي بينياز مطلق بالا بريم و از او بخواهيم كه ما را از درگاه بيمنتهاي خويش نااميد نكند و تا طلوع آن حجت بزرگ خدا، امام مهدي(عجالله تعالي فرجه) خامنهاي عزيز را نگهدارد و اين انقلاب را به انقلاب حضرتش برساند.
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